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خودکشی دانشجوی ارشد
 در خوابگاه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر  �
در ســرویس بهداشــتی خوابگاه به زندگی خود 
پایــان داد. پلیــس تحقیقات گســترده ای را برای 
مشخص شــدن علت ماجرا آغاز کرده اســت. به 
گزارش مهر، ســاعت ۱۱:۲۲ صبح دیروز از طریق 
مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ وقــوع یک مورد 
مرگ مشــکوک در خوابگاه دانشــجویی دانشگاه 
خواجه نصیــر به مرکز پلیس اطلاع داده شــد. با 
اطــلاع از این حادثه، بلافاصلــه اکیپی از مأموران 
کلانتری فلســطین برای بررسی موضوع در محل 
حادثــه حاضر شــدند. مأمور انتظامــات خوابگاه 
که با پلیس تماس گرفته بــود به مأموران گفت: 
محمد، دانشــجوی ۲۴ساله رشته مکانیک با زدن 
شاهرگ خود در سرویس بهداشتی خوابگاه، اقدام 
به خودکشی کرده است. یکی از هم اتاق هایی های 
محمد، زمانی که متوجه غیبت طولانی هم کلاسی 
خود شــده بــا مراجعه به ســرویس بهداشــتی 
خوابگاه با جســد غرق در خون همکلاســی خود 
روبه رو شــده و حادثــه را به مأمــوران انتظامات 
خوابگاه گزارش کرده بود. با مشاهده جسد خونین 
جــوان دانشــجو، بلافاصله موضوع خودکشــی 
به بازپرس شــعبه سوم دادســرای جنایی تهران 
گزارش شــد. با دستور بازپرس منافی آذر از شعبه 
سوم دادســرای جنایی، جسد جوان ۲۴ساله برای 
بررســی علت تامه  مرگ به پزشکی قانونی منتقل 
شــد. از ســوی دیگر به دســتور بازپرس اکیپی از 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهــی مأموریت 
یافتند با بررســی محل وقوع حادثــه و همچنین 
بازجویی از دوســتان و همکلاسی های این جوان، 
انگیزه و علت این حادثه را کشف کنند. تحقیقات 
پلیســی درباره وقوع این حادثــه همچنان ادامه 
دارد. یکی از هم کلاسی های محمد ادعا کرده بود 
وی دچار افســردگی شــدید بوده و قبلا نیز درباره 

خودکشی صحبت کرده بود. 

واژگونی اتوبوس حامل
 اتباع پاکستانی در یزد

واژگونی اتوبــوس مســافربری در یزد چندین  �
مصدوم بر جای گذاشت. سخنگوی سازمان امداد 
و نجــات هلال احمر درباره جزئیات این ســانحه 
گفت: بامداد دیروز در ســاعت ۳:۳۰ یک دستگاه 
اتوبوس مســافربری در کمر بندی یزد واژگون شد. 
ســیدمصطفی مرتضوی تصریح کرد: در پی وقوع 
این ســانحه، ۵۹ نفر حادثه دیدند که از این تعداد 

۱۸ نفر به شدت مصدوم شدند. 

دستگیری قاتل در کمتر از ۲ ساعت
رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان همدان از  �

دســتگیری یک قاتل و سه همدست وی در کمتر 
از دو ســاعت خبر داد. رضا زارعی اظهار کرد: در 
پی یک درگیــری در یکی از مناطــق همدان که 
منجر به قتل جوانی ۲۳ساله شد، رسیدگی به این 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیــس آگاهی اســتان همدان قــرار گرفت. وی 
بیمارســتان  به  کارآگاهــان بلافاصلــه  افــزود: 
مراجعــه کردند که در بررســی موضوع متوجه 
شــدند مقتول به علت چاقوخوردگی در درگیری 
برای مداوا به بیمارستان بعثت همدان منتقل و 
به علت شــدت جراحــت وارده و خون ریزی زیاد 
(اصابت چاقو به قفسه سینه از ناحیه قلب) فوت 
شده است. این مقام انتظامی گفت: کارآگاهان با 
اطلاع از موضوع، ضمن حضور در محل درگیری 
و انجام اقدامات اولیه، هویت افراد منازعه کننده 
را شناســایی و بلافاصله پــس از هماهنگی های 
لازم قضائی، در کمتر از دو ســاعت ضارب را به 
همراه ســه همدست وی که هر چهار نفر دارای 
سوابق کیفری بودند، دســتگیر و برای تحقیقات 
پلیسی به اداره آگاهی منتقل کردند. وی تصریح 
کرد: در بازجویی های به عمل آمده مشــخص شد 
متهمــان به دنبال اختلافات قبلــی، با هم درگیر 
شــده و در ادامه این درگیری مقتــول و ضارب، 
یکدیگر را با ضربات چاقو مورد ضرب وجرح قرار 
داده اند. زارعی خاطرنشــان کرد: متهمان پس از 
تشکیل پرونده برای رسیدگی به دادسرای همدان 
اعزام و تا صدور رأی نهایی با قرار مناســب روانه 

زندان شدند. 

رخداد حادثه ها

دستگیری عاملان انتشار شایعه 
گروگانگیری در بازار موبایل

فرمانــده انتظامــی تهــران بزرگ بــا تأکید بر  �
برخورد قاطع پلیس با تهدیدکنندگان امنیت روانی 
جامعه، گفت: عاملان انتشار شایعه «گروگانگیری 
در بازار موبایل ایران» و همچنین «بمب گذاری در 
دو نقطه از شهر تهران» شناسایی و دستگیر شدند. 
به گزارش مرکز اطلاع رســانی پلیس تهران بزرگ، 
ســردار حسین ســاجدی نیا افزود: به دنبال انتشار 
شایعاتی مبنی بر گروگانگیری در بازار موبایل ایران 
با ۲۷ کشــته و همچنین بمب گذاری در دو نقطه 
از شــهر تهــران در شــبکه های اجتماعی، پلیس 
پایتخت رســیدگی بــه موضوع را در دســتور کار 
خود قرار داد. وی با تأکید بر اینکه پس از بررسی، 
مشخص شد شــایعه گروگانگیری در بازار موبایل 
ایران و همچنین بمب گذاری در شهر تهران کذب 
محــض بوده و صحت ندارد، اظهــار کرد: در گام 
دوم دستگیری عامل یا عاملان انتشار این شایعات 
آغاز شــد و با انجام یک سلســله عملیات فنی - 
پلیسی، ســه نفر در این رابطه شناسایی و دستگیر 
شــدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به 
اســتفاده از عکس هــای غیرواقعی و نادرســت 
برای شــایعات مذکور در شــبکه های اجتماعی، 
تصریح کرد: تصاویری درباره شایعات منتشرشده 
در شــبکه های اجتماعی استفاده شده که مربوط 
به مانور مأموران نوپــو (نیروهای ویژه پلیس) در 
هفته ناجا بوده که متهمان با سوءاســتفاده از این 
تصاویــر قصد برهم زدن امنیــت روانی جامعه را 
داشته اند. ســردار ســاجدی نیا با تأکید بر ایجاد و 
برقراری امنیت پایــدار در تمامی مناطق پایتخت 
خاطرنشــان کرد: پلیس تهران بزرگ تأمین امنیت 
اجتماعــی و روانی جامعه را از وظایف ذاتی خود 
می داند و براســاس قانون با افرادی که با شایعه 
پراکنی و نشــر مطالب کذب، قصد تشویش اذهان 
عمومی، ایجاد ناامنی روانی برای شــهروندان را 

داشته باشند، قاطعانه برخورد می کند. 

جنایتی هولناک در جنوب پایتخت
دعوای ســاده دو همســایه، جنایتی هولناکی را  �

در نعمت آباد تهران فاش کرد. روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته حوالی ســاعت ۱۸، تعدادی از شهروندان 
بــا پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفتند و خبــر از درگیری دو 
همســایه دادند. مأمــوران کلانتــری پلیس تهران 
ســریع در محل حاضر شــدند و همســایه خشن را 
کــه موجب تخریب اموال در خانه همســایه طبقه 
پایین خودش شــده بود، دســتگیر و به مقر منتقل 
کردند. بنا به دســتور قاضی، متهم برای تحقیقات 
بیشــتر به صورت موقت روانه زندان شد و در آنجا 
با اقوامش تماس گرفت و درخواست کرد در خانه 
او را تــا آزادی اش قفــل کنند. اقــوام متهم نیز روز 
سه شنبه هفته جاری به خانه وی رفتند و به همراه 
شاکی (همسایه) قصد بستن در منزل را داشتند که 
متوجه بوی تعفن از داخل منزل شدند. بوی تعفن 
از کمد دیواری داخل اتــاق خواب بود، وقتی اقوام 
همســایه ها در کمــد را بازکردند با جنــازه یک زن 
(همســر متهم) و دو پسر دوساله و ۲۰روزه مواجه 
شــدند و سریع پلیس را در جریان ماجرا قرار دادند. 
سرهنگ بهمنیاری، رئیس کلانتری ۱۵۲ خانی آبادنو 
درباره این خبر به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنا 
بر دستور قاضی تحقیقات پلیس برای روشن کردن 

زوایای پنهان این پرونده آغاز شده است. 

بازشدن بی موقع در آسانسور 
شهروندی را به کام مرگ برد

رئیــس روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و  �
خدمــات ایمنی کرج گفــت: بازشــدن بی موقع در 
آسانســور یــک ســاختمان در فردیس البــرز، یک 
شهروند را به کام مرگ برد. سیدجواد موسوی اظهار 
کرد: این حادثه حدود ســاعت هشــت صبح دیروز 
در یک ســاختمان هفت طبقه در روبه روی نیروگاه 
منتظــر قائم در منطقه فردیــس رخ داد. وی ادامه 
داد: حادثه زمانی رخ داد که یک خانم ۴۲ســاله در 
طبقه چهارم ساختمان در آسانسور را باز و به جای 
کابین به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد. موسوی 
گفت: خرابی در آسانســور سبب شــد تا این حادثه 
غم انگیز رخ دهد. وی بیان کرد: مأموران آتش نشانی 
پــس از تلاش فراوان توانســتند جســد قربانی این 

حادثه را به بیرون از ساختمان انتقال دهند. 

دسیسه خواهران نوجوان برای قتل
شوهر یکی از ۲ خواهر در این ماجرا کشته شد

شــرق: پرونــده زن نوجوانــی کــه متهم اســت با 
همدستی خواهرش و پســر موردعلاقه او شوهرش 
را کشته برای برطرف شدن نواقص پرونده به دادسرا 

بازگردانده شد. 
به گزارش خبرنگار ما، دی ماه ســال ۹۳ مأموران 
جســد مردی جــوان را پیــدا کردند کــه هرچند در 
ظاهــر جراحتی به وی وارد نشــده بود امــا با توجه 
به وضعیت جســد رها شده و همچنین جوان بودن 
او، پلیس به وقوع قتل مشــکوک شد و تحقیقات را 
برای مشــخص کردن علت مرگ ایــن مرد آغاز کرد. 
وقتی نظریه پزشــکی قانونی اعلام شــد، کارآگاهان 
متوجه شــدند این مرد به دلیل ســمی که بر بدنش 
وارد شــده جان خود را از دست داده  است. تحقیق 
درباره زندگی این مرد نشان داد، احتمالا او به دست 
همســرش به قتل رســیده  اســت چراکه آنها با هم 
اختلاف داشــتند. وقتی زن ۱۷ســاله بازداشت شد، 
اعتراف کرد با همدستی خواهر ۱۴ساله اش و پسری 
که با او دوست است نقشه قتل شوهرش را طراحی 

کرده  است. 
او گفت: «شــوهرم اجــازه نمی داد بــا خواهرم 
ارتباطی داشــته  باشــم و می گفــت او دختر خوبی 
نیســت ضمــن اینکه مشــکلات دیگری نیــز با هم 
داشــتیم و به پیشنهاد دوست خواهرم مقداری دارو 
و الــکل داخل یک بطری ماءالشــعیر ریختم و آن را 

به شــوهرم دادم وقتی خورد اصلا متوجه نشد دارو 
داخل آن اســت بعد از چنــد دقیقه روی زمین افتاد 
و جانش را از دســت داد، بعد هم جسد را با کمک 
دوســت خواهرم که ســتار نام  دارد داخل ماشــین 

گذاشتیم و بیرون بردیم و در بیابان رها کردیم». 
با دستگیری دو خواهر و ستار و صدورکیفرخواست 
علیه متهمان پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۷۴ 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. 
در ابتدای جلســه رســیدگی کیفرخواست علیه 
متهمان خوانده شــد و بــرای فرشــته متولد ۱۳۷۵ 
(زمان بازداشت ۱۸ســاله) و خواهرش فتانه متولد 
۱۳۷۹ (زمان بازداشت ۱۴ســاله) به اتهام مشارکت 
در قتــل و برای ســتار به اتهــام معاونــت در قتل 

درخواست مجازات شد. 
ســپس نوبت به اولیای دم رســید و پــدر و مادر 
مقتول از ســوی خودشــان و دو نوه شان درخواست 

قصاص مطرح کردند. 
ســپس نوبت به فرشــته متهم ردیف اول رسید، 
او در مــورد آنچه اتفاق افتاده  بود، گفت: شــوهرم 
اجازه نمی داد من با خواهرم ارتباط داشــته  باشــم 
و می گفت که او دختر خوبی نیســت چون با ســتار 
ارتبــاط دارد، حتی اجازه نمــی داد خواهرم به خانه 
ما بیاید. ســتار هم این موضوع را فهمیده و به فتانه 
پیشنهاد داده  بود که شوهر من را بکشند وقتی فتانه 

در این بــاره با من صحبت کــرد اول قبول نکردم اما 
بعد گفت ســتار به او گفته قبلا هم کســی را کشته 
و کار ســختی نیســت و حتی تهدید کرده  بود اگر به 
خواسته اش عمل نکنم بچه هایم را می کشد من هم 
قبول کردم. بنابراین او مقداری داروی بیهوشی، الکل 
و پودر شــربت انار را به فتانــه داده  بود که به خانه 
ما بیــاورد، قرار بود ما این چیزهــا را با هم مخلوط 
کنیم و در ماءالشــعیر بریزیم و به شوهرم بدهیم که 
بخــورد. البته ما آن روز به شــوهرم گفته  بودیم که 
قرار اســت فتانه تبلتی بیــاورد و به همین دلیل هم 
اجازه داد خواهرم وارد خانه شــود بعد از اینکه من 
این مواد را گرفتم و مخلوط کردم و به شوهرم دادم 
کم کــم از حال رفت و روی زمین افتــاد بعد از چند 
لحظه متوجه شــدم نبضــش نمی زند و با همکاری 
ستار او را داخل ماشین گذاشــتیم و به بیابان بردیم 

و رها کردیم. 
وقتی نوبت به فتانه رسید گفته های خواهرش را 
رد کرد و گفت: من نقشی در این قتل نداشتم و حتی 
به شوهرخواهرم گفتم که این نوشیدنی را نخورد اما 
خواهرم جلوی ادامه حرفم را گرفت و گفت که این 
حرف را نزن. من با ستار رابطه ای نداشتم خواهرم با 
او رابطه داشت و من فقط از این رابطه اطلاع داشتم 
و واسطه بین آنها بودم از اینکه شوهرخواهرم کشته 
شــود چیزی به من نمی رســید، نه سودی داشتم نه 

زیانی بنابراین دلیلی نداشــت که من این کار را بکنم. 
من نقشی در این قتل نداشتم.

ســپس نوبت به متهم ردیف ســوم یعنی ســتار 
رســید، او اتهام معاونت در قتــل را رد کرد و گفت: 
مــن با این دو خواهــر هیچ ارتباطی نداشــتم نه در 
قتل شوهر فرشته دخالت داشــتم و نه با هیچ کدام 
از آنها دوســت بودم، این دو خواهر مدعی  هســتند 
که من نقشه قتل را طراحی کرده و حتی گفته ام چه 
چیزی به مقتول بدهند راحت تر می میرد درحالی که 
صحــت ندارد من نه حتی یک بار بــه این افراد زنگ 
زدم و نه حتی با آنها از طریق پیامک ارتباطی داشتم 
من هیچ کدام از اتهاماتم که معاونت در قتل و رابطه 
نامشروع اســت را قبول ندارم. من درخواست دارم 
پرینت تلفن من گرفته شود در صورتی که یک تماس 
یا پیامک از طرف من ارســال شــده  باشــد اتهامم را 

قبول می کنم. 
در پایــان وکلای دو خواهــر متهم دربــاره قتل 
دفاعیات خود را مطرح کردند و با توجه به سن آنها 

خواستار برائت از قتل عمد شدند. 
ســپس هیأت قضات بــرای تصمیم گیری در این 
خصوص وارد شــور شدند و با توجه به اینکه پرینتی 
از مکالمات مــورد ادعا درباره ارتباط متهمان وجود 
نداشــت، قضات پرونده را برای بررسی پرینت تلفن 

سه متهم به دادسرا برگرداندند. 

پرونــده آدم ربایی در غرب اســتان تهران که 
اواســط آبان رخ داده بود، پس از دستگیری دو 
متهم اصلی و ارسال پرونده به دادسرا، وارد فاز 

تازه ای شد. 
دختــری حدودا ۲۰ســاله روز ۲۱ آبان همراه 
خانواده خود به اداره یازدهم پلیس آگاهی رفت 
و با طرح شــکایت آدم ربایی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی درخواســت کرد متهمان را شناســایی و 

دستگیر کنند. 
ســحر در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: 
«من پرســتار بیمارســتانی خصوصــی در غرب 
استان تهران هستم، روز حادثه برای بازگشت به 
خانــه خود که در جنوب تهران قرار دارد ســوار 
تاکسی شــدم، ساعت حدودا هشــت شب بود، 
راننده ســمند زردرنگ و یک مســافر در جلو، در 
حال صحبت بودند که یک دفعه سرعت اتومبیل 
را بی دلیــل زیاد کردند. آنها مســیر خــود را به 
اتوبــان تغییر دادند و به اعتراض من نیز توجهی 
نکردند. فردی که کنار راننده نشسته بود به عقب 
آمد و با چاقویی دو لبــه مرا تهدید به مرگ کرد 
و همین که می خواســتم جیغ بزنــم با یک لنگه 
کفش به دهانم زد و دیگر ســاکت شدم و کیف 
دســتی ام را به همــراه موبایلم بــه آنها تحویل 
دادم، درحالی کــه می خواســتند از اتوبان خارج 

شوند، ســعی کردم در ماشین را باز کنم و بیرون 
بپرم، اما درها قفل بود. لحظاتی بعد درحالی که 
آنهــا داشــتند محتویــات کیفم را جســت وجو 
می کردند، از فرصت اســتفاده کردم و به سمت 
در خــودرو رفتم این بار در ماشــین را باز کردم، 
اما مردی که چاقو داشت به سمتم حمله ور شد 
و مرا تا ســر حد مرگ کتــک زد. درهمین حال با 
یک ســگ که وسط جاده بود تصادف کردند، من 
از فرصت پیش آمده اســتفاده کردم و از ماشین 
بیرون پریدم. آنها نتوانســتند با من کاری کنند و 
من که خود را در جاده ای فرعی می دیدم خودم 

را با پای پیاده به نزدیک ترین کلانتری رساندم».
بعد از ثبت اظهارات شــاکی مأموران موظف 
به رســیدگی پلیســی بــه ماجــرای آدم ربایی و 
ســرقت شــدند. آنها دو روز بعــد از این واقعه 
به یک دســتگاه خــودروی ســمند زردرنگ در 
پارکینگی حوالی نظام آباد مشــکوک شدند و به 
راننده آن دســتور توقف دادنــد. راننده که حتی 
به ســن مجاز دریافت گواهی نامه نرســیده بود 
خودرویش توقیف و پس از بررسی پلیس راهور 
مشــخص شــد این خودرو دزدی است. پس از 
بازداشــت راننده به وســیله مأمــوران، خودرو 
به پارکینگ کلانتری نظام آبــاد منتقل و در آنجا 
مشخص شد یک عدد کیف دســتی زنانه حاوی 

مدارک نیز در خودروی توقیفی وجود دارد. پس 
از بررسی و استعلام از سایر واحدها مشخص شد 
این خودرو، همان خودرویی است که زن پرستار 

به وسیله آن ربوده و از او سرقت شده بود. 
به دســتور بازپــرس پرونده، متهم و شــاکی 
فردای آن روز در دادســرا حاضر شدند و معلوم 
شد این پســر ۱۸ساله که به همراه ماشین دزدی 
دستگیر شده است، ربطی به پرونده دختر جوان 
ندارد. او در بازجویی هــای اولیه منکر همه چیز 
شــد و گفت: «حدود یــک هفته اســت که این 
خودرو را از یکی از دوســتانم قــرض گرفته ام و 
او نیز دیــروز بعد از اینکه کرایــه ای از من بابت 
ماشــینش گرفت، قبول کرد باز هم خودرو پیش 
من بماند. قرار شد هر هفته به او کرایه ای معین، 

بابت ماشینش بدهم».
در تحقیقات بعدی فاش شد داستان این پسر 
ســاختگی است و او فقط قصد رد اتهام را دارد. 
او در ادامــه بازجویی هــا در اعترافاتــش گفت: 
من نمی دانســتم دو دوســتم به نام های شهروز 
و صیــاد می خواهند با این خــودرو دزدی کنند، 
ایــن خودرو را با همکاری هــم دزدیده بودیم تا 
در صورت فروشــش به صورت اسقاطی، پولی 
دربیاوریــم، اما باور کنید مــن در ماجرای ربودن 
این دختر دخیل نبودم و دوستانم بدون اینکه مرا 

خبر کنند، از این ماشــین برای آدم ربایی استفاده 
کرده اند».

 بعد از این اظهارات، دختر جوان نیز گفت از 
این پسر ۱۸ساله، هیچ شکایتی ندارد و آدم ربایان 
افراد دیگری هستند. پرونده با اطلاعاتی که پسر 
جوان از دو متهم دیگر در اختیار کارآگاهان قرار 
داد، در جریان بود تا اینکه یکی از متهمان اصلی 
در زنجان دستگیر و بعد از آن مخفیگاه آدم ربای 

دیگر نیز شناسایی شد. 
این پرونده صبح سه شنبه برای بررسی بیشتر 
به دادســرای امــور جنایی تهران ارجاع شــد و 
بازپــرس ویژه آدم ربایی از متهمان بازجویی کرد. 
متهمــان در بازجویی های اولیه در آگاهی، منکر 
هرگونــه ارتباطی با این آدم ربایی شــدند و جرم 
خــود را انکار  کردند تا اینکه در دیدار حضوری با 
شــاکی لب به اعتراف گشودند و گفتند: «ما فقط 
می خواســتیم بعد از دزدی، ایــن دختر را بیرون 
شــهر پیاده کنیم، اما او بدون اینکــه ما متوجه 
شــویم خودش را از ماشین به بیرون پرتاب کرد. 
ماشــین نیز برای ما نبود و از یکی از دوستانمان 

قرض گرفته بودیم».
بــا تکمیل اظهارات این دو متهم، به دســتور 
بازپــرس، پرونده برای تحقیقات بیشــتر به اداره 

آگاهی منتقل شد. 

دستگیرى ربایندگان پرستار جوان

شــرق: بی توجهی به اصول ایمنی، مرگ چاه کــن جوان را در چاهی به 
عمق ۱۲ متر در میدان تجریش در پی داشــت. به دنبال تماس مسئولان 
یک حســینیه با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و اطلاع رسانی این حادثه، ستاد 
فرماندهی آتش نشــانی تهران، بی درنگ زنگ ایســتگاه شــش و نجات 
چهار را ســاعت ۱۴:۳۸ عصر روز سه شنبه به صدا درآورد و آتش نشانان 
بلافاصله به ســمت میــدان تجریش، خیابان دزاشــیب، حرکت کردند. 
محمود شــادکی، مدیر منطقه ســه عملیات که به همــراه تعدادی از 
رؤســای ایســتگاه ها در محل حاضر بود، دراین باره گفت: با رســیدن به 
محل حادثه مشــاهده شــد، کارگر مقنی که در حــال حفر چاه در عمق 
۱۲متری بود به علت پس زدن فاضلاب چاه کناری در قسمت انباری چاه 

به مســاحت هشت متر گرفتار شده اســت. وی افزود: آتش نشانان ابتدا 
با فرســتادن چند ســیلندر هوا به داخل چاه مشغول تهویه هوا شدند و 
پس از آن با تجهیز یکی از آتش نشــانان به دســتگاه تنفسی و فرستادن 
وی به پایین چاه بررســی اولیه را انجام دادند. شادکی در ادامه گفت: با 
بررســی های اولیه که به عمل آمد، مشــخص شد به علت وجود مقدار 
زیادی فاضلاب در عمق چاه و همچنین گازهای بسیار سمی و خطرناک 
حاصل از آن، دسترســی به فرد گرفتار شده بسیار مشکل بود. به همین 

جهــت تصمیم بر آن شــد، ابتدا فاضلاب داخل چاه تخلیه شــود. مدیر 
منطقه ســه عملیات خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان پس از تخلیه ۴۵ 
تن فاضلاب و دسترســی نســبی به داخل انباری چاه، بــا تجهیز یکی از 
آتش نشــانان به دستگاه تنفســی و با رعایت کامل اصول ایمنی، وی را 
به داخل چاه فرســتادند و پس از شش ســاعت تلاش نفس گیر موفق 
شــدند این کارگر را بیابند و به سطح زمین منتقل کنند که متأسفانه مرگ 
وی از ســوی عوامل اورژانس در همان لحظات اولیه تأیید شد. شادکی 
تأکیــد کرد: رعایت نکردن اصول ایمنــی در حفر چاه، این گونه حوادث را 
رقم می زند که توصیه می شــود برای حفر چاه از افراد متخصص و زبده 

استفاده شود تا احتمال وقوع حادثه کاهش یابد. 

مرگ در اعماق چاه


